
بزرگ مردی همنشین بزرگان
یادی از محمود فرخ، شاعر و ادیب نام آور که روزگاری ریاست «کابینه و پرسنل» آستان قدس رضوی را بر عهده داشت

محمود اوسـتاد سـخن آنکه صیت او

از خاوران گذشـته به باختر رسـید

محمدتقی بهار

وقتـی از انتهـای خیابـان چمـران قدم زنـان به سـمت 

میـدان سـعدی حرکـت کنیـد؛ خانـه ای قدیمـی را سر 

سـه راه گلسـتان خواهیـد دیـد. منزلـی کـه سـال های 

سـال ادبـا و شـعرای بزرگـی در آنجـا قـدم گذاشـته و 

نـوای شعرخوانی شـان در آنجـا پیچیـده اسـت. ایـن 

خانـه سـال ها محـل سـکونت شـاعر خوش قریحـه 

خراسـانی، محمـود فـرخ بـوده اسـت.نام «محمود فرخ خراسـانی»،

ادیـب و شـاعر بـزرگ مشـهدی، بـرای هرکسـی کـه بـه شـعر و 

ادب این دیار علاقه داشـته باشـد، نامی والا و مشـهور اسـت.

او سـال ها در ایـن شـهر محفـل ادبـی بزرگـی تشـکیل داد 

کـه شـاعران نامـداری در ایـن مجمـع شرکـت می کردنـد و 

چه بسـیار شـاعران جوانـی کـه در ایـن جلسـات بالیدنـد و 

نامشان بزرگ شد.شب بیست وسوم جمادی الثانی سال 

۱۳۱۶قمری آغاز زندگی او بود که در خانواده سـیداحمد 

جواهـری، در مشـهد پـسری پـا بـه عرصـه وجـود نهـاد. او 

را محمـود نـام کردنـد و بعـد بـا نـام محمـود فـرخ بلنـدآوازه 

شد.شـادروان سـیداحمد جواهـری، پـدر محمـود فـرخ، ایـن 

شـهرت را از حرفـه دیریـن خانوادگـی خـود پیـدا کـرده بـود  

زیرا پیشـه بیشـتر نیاکان فرخ خریدوفروش جواهر بود. این 

خانـواده از دیربـاز بـه «جواهـری» معـروف بوده انـد؛ چنان کـه 

هنـوز خویشـاوندان وی همیـن نـام خانوادگـی را دارنـد و 

شـغل بعضـی از آن ها خریدوفـروش گوهرهاسـت. در ایـن 

میـان محمـود،  گوهر سـخن را بـر دیگـر انـواع جواهـر برگزیـد.

وقتـی کـه تعییـن شـهرت خانوادگـی در ایـران مرسـوم شـد،

تخلـص شـعری فـرخ نـام خانوادگـی او شـد و محمـود فـرخ نـام 

گرفـت.روزگار نوجوانـی فـرخ مصـادف بـود بـا آغـاز نهضت مشروطیت 

در ایـران. افـکار تـازه ای کـه در مملکـت پیـدا شـده بـود، جوانـی پرشـور 

مانند محمود را نیز به سوی خود می کشید؛ خاصه که روح او هم مانند 

بسـیاری دیگـر از هم وطنانـش تشـنه آزادی و آزادفکـری و تجـدد بـود،

امـا پیـروی از رأی پـدری کـه در نظـر او بسـیار محـترم بـود، نمی گذاشـت 

فـرخ چنـان کـه می خواسـت و می اندیشـید، رفتـار کند.کم کـم وقت آن 

فرامی رسید که فرخ وارد پهنه زندگانی شود. یعنی کاری برگزیند و به 

فکر معیشت و دیگر مقتضیات حیات باشد. تا سال ۱۳۰۹خورشیدی 

کـه بیـش از سی سـال از عمـر وی می گذشـت، کاری مشـخص نداشـت 

و اندیشـه خدمـت در ادارات دولتـی را هـم در سر نمی پرورانـد. در ایـن 

سـال محمدولی خـان اسـدی، نایب التولیـه آسـتان قـدس، بـه اشـاره 

تیمورتـاش، وزیردربـار، فـرخ را بـه کار دعـوت کـرد و دیـری نگذشـت کـه 

چون لیاقت وی را بدید، به ریاسـت «کابینه و پرسـنل» منصوبش کرد.

اما فرخ شعر و شاعری را از همان دوران کودکی آغاز کرد. ادب دوستی 

فـرخ خراسـانی یـادگار پـدرش اسـت. به موجـب آنچـه او خـود شرح 

کـرده، بیشـتر دوسـتان پـدرش ادبـا و فضـلای بنـام خراسـان بودنـد و 

گویـا انجمنـی نیـز هـر صبـح جمعـه در خانه آن ها برپا بود که گاهی در 

آن شـعر هم خوانده می شـد، اما او پس از گذشـت سـال ها انجمن 

ادبـی فـرخ را در مشـهد پایه گـذاری کرد.

انجمـن ادبـی فـرخ یکـی از محافـل ادبـی مهـم مشـهد در قـرن 

چهاردهـم خورشـیدی بـوده اسـت. ایـن جلسـات در خانـه 

محمود فرخ، شـاعر بزرگ این دوره، برگزار می شـد و شـعرای 

بزرگـی در روزهـای جمعـه گـرد هـم می آمدنـد و اشعارشـان را 

می خواندند.این انجمن همچنین احیاگر سـبک خراسـانی و 

سردمدار جریان سـنت گرایی ادبی در ایران شـمرده می شـد و 

افراد بزرگی مانند اخوان ثالث، قهرمان، پروین گنابادی، مرحوم 

دکتر فیاض، شفیعی کدکنی، مرحوم سبزواری و همچنین رهبر 

معظـم انقـلاب و برادرشـان  بـه آن آمدوشـد داشـتند. بسـیاری از 

شـاعران خوش نام خراسـانی در این انجمن ادبی حضور داشـتند 

و شـاید بتوان گفت پیشرفت شـعر و ادب در مشـهد دوره معاصر 

مدیـون انجمنـی اسـت کـه فـرخ بـا پشـتکاری سـتودنی مدیریت 

می کـرد. هنـوز هـم نـام فـرخ بـر تـارک شـعر و ادب خراسـان و 

ایران می درخشد و یاد و خاطره او در ذهن و زبان دوستدارانش 

باقی است.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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هیئت یازده نفره گیلانی
آقــای وکیلی مـقــدم به هـمــراه خــانــواده و دوسـتان 
خانوادگی شـان هیئـت یازده نفـره ای شـده انـد از بـزرگ و 
کوچک تـا مـرد و زن. بار و بندیـل بسـته اند و از رشـت راهی 

دیـار شـاه خراسـان، مشـهد الرضا(ع)، شـده اند.
آ ن ها که پس از هفت سـال دوبـاره توفیق زیارت نصیبشـان 
ز  به حـال حاجتـی نبـوده کـه ا   گوینـد تا شـده اسـت، می 

امام رضـا (ع) بخــواهند و اجابـت نشـود.
حـالا هـم تنها حاجـت آن هـا آرزوی فـرج آقـا امام زمان (عـج) 
اسـت و اینکـه امـام مهربانی هـا خیلـی زود دوبـاره آن ها را 

یـارت بطلبد. بـرای پابوسـی و ز
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بهشت لطف کریمان بها نمی خواهد

مریض آمده اما شفا نمی خواهد
قسم به جان شما جز شما نمی خواهد
برای پیش تو بودن بهانه ای کافی ست
بهشت لطف کریمان بها نمی خواهد

دلیل ناله ما یک نگاه محبوب است
وگرنه درد غلامان دوا نمی خواهد

فقیر آمدم و دلشکسته پرسیدم
مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد؟...

همین قدر که غباری بر آستان باشد
رواست حاجت عاشق، دعا نمی خواهد

ببین به گوشه صحنت پناه آوردم
مگر کبوتر آواره جا نمی خواهد؟
تو آشنای خدایی، کدام رهگذری

در این جهان غریب آشنا نمی خواهد؟
نگفته است، حیا کرده شاعرت آقا

نگفته است، نه اینکه عبا نمی خواهد
قاسم صرافان

چکامه

کاشی ششم:کاشی اول: کاشی پنجم: کاشی چهارم: کاشی سوم: کاشی دوم:

کاشی دهم:کاشی نهم:کاشی هشتم:کاشی هفتم:

جوان با صورتی استخوانی، موهایی مثل حجرالاسود 

سیاه و براق و دندان هایی مثل صدف حرف می زد 

و گزارش می داد، دفتر حساب کتاب را گذاشته بود 

وسط و با صدایی چون رطب گزارش مالی سفر شام 

را می داد. زن آب گلویش پایین نمی رفت، لرزشی 

محو در دست هایش بود. چه گواراست این جوان 

قریشی، چه ملاحتی دارد. حرف که می زند از دهانش 

می شود پرواز پروانه ها را دید.

جوان قریشی دلش را برده 

بــود و صحـبـت ها شده بود 

ی سفره  لا کنارش پا و حا

عــقـد نشــســته بود، جــوان 

شرمگین و مؤمنانه دستش 

را گرفته بود و خدیجه حالا 

خوشبــخـت تـرین زن جـهـان 

بود.

جـوان یـک بـار دسـتش را 

گرفته بود و برده بودش حرا 

را نشـانش داده بـود، گفتـه 

بـود مـن اینجـا می آیـم فکـر 

می کــنــم، به سـتاره ها نگاه 

ینجـا یواشـکی  ، ا می کنـم

مـــن اســــت، فـــقـــط تـــو

 می دانی.

عصرهـا بغچـه نـان و خرمـا 

و کـــوزه ای آب و شـیر را 

مــی زد زیــر بغـل، یـال کوه 

را مـی رفــت بــالا و ســلام 

مـی کــرد، بعد می نشستند 

بــه تــمـاشــای کـعــبـــه و 

غـــروب آفــتــاب و مـــاه و 

سـتاره ها.

جـوان وضـو گرفتن یادش 

داده بــود، از ایـنـجــا آب 

بـریـــز، ایـن جـوری مسح 

بکش.

 بـا هـم وضـو می گرفتنـد،

مـی آمـــدند کـنـار کعــبـه 

نیـایـش و نماز می کـردند.

 علــی هم بود.

دخـتر تـوی بطنـش مـدام بـا زن 

حـرف مـی زد، تنهـا بـود و بـرای 

بـه دنیـا آمدنـش هیچ کـدام از 

زنـان مکـی نیامدنـد، خـدا چهار 

زن آسـمانی فرسـتاد، دخـتر بـه 

دنیـا آمـد، سـوره کوثـر نازل شـد،

اسـمش را جـوان قریشـی گفـت 

بگذاریـم فاطمـه.

جوان عاشق عطر بود، برایش مدام 

عطر می خرید، لباس های جوان 

را که می شست، وقت پهن کردن 

یقه لباس را به بینی می چسباند 

و بهشت را تصور می کرد.

زن همه دارایی اش را داده بود به 

محمد که خرج خدا کند، روزگار 

سوی نامهربانش را داشت نشان 

می داد، هرچند این سال ها هم کم 

رنج و عذاب نکشیده بودند.

از چند روز پیش ناخوش بود. آن روز حالش بدتر شد. اذان را که گفتند 

توی شعب ابی طالب یک خرما را ده نفری افطار کردند، زن پلک هایش 

روی هم آمد، مرد استرجاع خواند، اشک ریخت و دخترشان نرم گریست.

زن رفته بود. زنی که کارآفرین برتر حجاز بود و خرمای خاورمیانه را تأمین 

می کرد حالا توی مراسم ختمش یک بشقاب خرما نبود که بچرخانند.

خدیجه بهترین اسپانسر جهان بود و هست، نگفت پول 

می آورم. پسرعمویم اسمش توی تیتراژ باشد. از فلانی و 

فلانی تشکر کن. بنر و آرم شرکتم حتما اول و آخر و وسط 

پروژه کار شود. دین، بزرگ ترین پروژه فرهنگی محمد بود و 

خدیجه پول گذاشت و آبرو گذاشت در آخر هم جان گذاشت.

توی حرم نشسته ام و زل زده ام به آدم ها. به لبخندها و 

اشک هایشان ،  به دویدن بچه ها ،  به آب بازی هایشان در 

حوض صحن. جهان مال بچه هاست.مصطفی و سمیرا تازه 

عقد کرده اند. آمده ایم برای عقد کنانشان در حرم ، عقدشان 

انجام شده و حالا از ما فاصله گرفته اند. هوا عسل است.

روزگار عسل. زمین و زمان عسل است.به لبخندهای ریز 

و نمکین سمیرا نگاه می کنم و انگشت در هم گره دادن 

مصطفی.حالا زن و شوهرند و محرم پیدا و پنهان هم.

به عاشق ترین جهان فکر می کنم و کاشی ها یکی یکی 

کنار هم در ذهنم شکل می گیرد. ربیع است و فکر 

می کنم به ازدواج محمد (ص) و خدیجه خاتون. کاشی ها را

 رج می زنم.
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مهدی اخوان ثالث

.......................... خورشـید را هرآینه پیش تو روشـنی ای پرفروغ اختر چرخ سـخن که نیسـت

....................... آنجـا کـه مشـعل تـو کند پرتـو افکنی  شـمع فلـک ز خجلـت سر در کشـد بـه جیـب

............................... جانـی دگـر گرفـت و ببالیـد و شـد غنی  چون روزگار تو را زاد، شـعر پارسـی

.................... نوروز روزگارِ نشـاط اسـت و ایمنی بـا خویـش گفـت عیـدی، بـه «فـرخ» رسـید و بـاز 

محمدرضا شفیعی کدکنی

............................................ آن هنری شاعر سخنور استاد دیر بماناد شاد، زان سوی هفتاد

خواجه آزادگان مرز خراسان................................................. پیشرو کاروان مردمی و داد

................................................ خویِ جوانمردیِ ردان و کفِ راد آن هنری اوستاد شعر که داد

فرخ آزاده آنکه صیت هنرهاش.............................................. رفته ز غزنین و بلخ تا بغداد

شعر دو شاعر نامدار خراسانی برای فرخ
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